
 ورز؛ قرآن: از ضعفِ معصومانه تا قوتِ خیال و کودکی در  «کودك
 سجاد�ه، نرگس سادات 

 

 چکیده: 

تن  هر طرحی براي تربیت، بر پایه نگرشی نسبت به متربی تکوین می یابید. در این میان، تدوین تصویري از کودك و کودکی بر مبناي بازخوانی م
دینی، امري ضروري الست. زیرا بدون این تصویر، طرح تربیتی براي این دوران قابل شکل گیري نیست و بدون این طرح و در فضایی مبهم و  

ن، نحوه مواجهه ما با رویکردهاي موجود تربیت در دوران کودکی، در چنبره رد و تاییدهاي صوري و بی پشتوانه گرفتار می شود. پژوهش  سرگردا
مفهومی ناظر به قرآن (در مقام معتبرترین متن دینی اسلام)، تصویر کودك و دوران  -حاضر در همین راستا، در نظر دارد تا در تحلیلی زبانی

وضوح بخشد. دراین راستا، رویکرد روشی مورد استفاده، رویکرد تحلیل زبانی و تحلیل مفهومی بوده است. در بخش نخست و با بررسی  کودکی را  
واژگان توصیفگر کودك در قرآن، مولفه هاي مقوم «کودك» استنباط شد. مولفه هایی چون انعطاف پذیري، معصومیت، دلنوازي و شیرینی، میل  

شهوت، ضعف در بعد فکري، ضعف در بعد احساسی، ضعف در بعد ارادي و معافیت از مسئولیت و وابستگی به والدین و مربین،  شدید و آزمندي و  
مولفه هاي مقوم «کودك» در قران است. در بخش دوم و با نظر به ویژگیهاي دوران کودکی، سه ویژگی ضعف، قوت و بازي، به عنوان مهمترین  

ا شد. بر این اساس و با رویکردي مفهومی می توان گفت مفهوم کودك و کودکی با شش مولفه مقوم تصویر  مشخصه هاي دوران کودکی احص 
شد. مولفه هایی چون ضعف در ابعاد شناختی، گرایشی و ارادي، عدم تعین، معصومیت بالفعل، قوت در تحرك و کنجکاوي و خیال ورزي و انعطاف  

 پذیري و قابلیت تغییر.

 واژگان کلیدي 

 کودك   دینی،تصویرشناسی  مفهومی،تربیت–هاي کودکی،تحلیل زبانیکودك در قرآن،مولفه 

 

  



 مقدمه 

در دوران  دراین میان،  ر طرحی براي تربیت، نیازمند شناخت متربی و مبتنی بر مبانی انسان شناختی است.  ه
، در قدیم نه به عنوان مفهوم و دورانی  یاست. زیرا کودك و کودک   مطرح کودکی این نیازمندي به صورت مضاعف  

مجزا از بزرگسالی بلکه در راستاي آن و در درون آن تعریف می شد. عمر کودك و کودکی به عنوان مفهومی  
سال است. بر اساس این انگاره جدید، وجود کودك    200مستقل و دورانی داراي تمایز کیفی با بزرگسالی، کمتر از  

بزرگسال است و دوران کودکی، دورانی ویژه و متمایز از بزرگسالی است و براي مواجهه    داراي مقتضیاتی متفاوت از
 ها را در نظر آورد.   هاي تربیتی با کودك، باید این اقتضائات خاص و ویژگی

هاي    از سوي دیگر، جامعه ما در مقام جامعه اي که دین در تاروپود آن در هم تنیده است، در فعالیت  
گونه که بیان شد کودك در تربیت    تربیتی در دوران کودکی، دچار سردرگمی و پریشانی است. از یک سو، همان 

) و از سوي دیگر، اعتبار مفهوم نوظهور کودکی  1395سنتی، متمایز از بزرگسال در نظر گرفته نمی شد (حاتمی،  
ارتباط مفهوم کودکی امروز و رویکردهاي تربیت  در دنیاي امروز، براي ما در هاله اي از ابهام است. به سخن دیگر،  

دینی جامعه ما مشخص نیست و همین امر، مواجهه ما با این  -در دوران کودکی منتج از آن، با پشتوانه فرهنگی 
رویکردها را دچار ابهام می سازد. براي روشن شدن این مواجهه، لازم است، سنگ محکی در مقام معیار فراهم آید  

از این رو، مساله اساسی این پژوهش تدوین مفهومی فلسفی از دوران  فرهنگی ما باشد.  -از زمینه دینی   که برآمده 
کودکی است که مبتنی بر متن دینی باشد. این مفهوم، از یک سو منتج از قرآن است و از سوي دیگر، تلاش شده  

در ادامه، با مرور پیشینه، این خلاء به صورتی برجسته تر نشان داده  تا سازواري فلسفی در آن مد نظر قرار گیرد. 
 . خواهد شد 

 پیشینه پژوهش 

هاي اخیر، تلاش هایی از دو سو انجام شده است. از یک سو، برخی پژوهش ها ناظر بر مشخص    در سال
اند. از جمله   ) در مقاله خود با عنوان «مفهوم کودکی و ادبیات  1384خسرو نژاد (ساختن مفهوم کودکی بوده 

) تلاش کرده  1403؛ صفري شالی و عباسی (کودك»، تلاش کرده است تا مفهوم کودکی را واکاوي و تدوین کند 
  میان رشته اي: تعریف کودك»  اي  ان حوزهبایسته هاي مطالعات کودکی به عنواند تا در مقاله خویش با عنوان «

مبنا به    با  نپرداختن  ارائه دهند. در عین حال،  کودکی  از  تلفیقی  تعریفی  اجتماعی،  گرایی  برساخت  دادن  قرار 
سجادیه و آزادمنش  همچنین    زیرسازهاي فلسفی، سایه التقاطی بودن را بر سر این تعریف پررنگ ساخته است.

زیرساخت هاي مفهوم کودکی در تطور تاریخ: به سوي مفهومی  با عنوان «  پژوهش خوددر  تلاش کرده اند    )1395(
ا واکاوي سیر تطور مفهوم کودکی، مولفه هاي مهم کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل را  ب  » اسلامی از کودکی

 در عین حال، این مقاله هنوز به تعریفی دقیق از دوران کودکی دست نیافته است. تدوین کنند. 



از پژوهش ها تلاش کرده اند رویکردهاي موجود را با نگاهی اسلامی مورد نقد و ارزیابی  برخی دیگر    از دیگر سو، 
تبیین رویکرد معنوي والدوروف به  در مقاله خود با عنوان « )  1401(  کاري و صحرا   کیانی قرار دهند. براي نمونه  

والدوروف را مورد نقد و ارزیابی قرار داده  - رویکرد اشتاینر»  تربیت کودکان و نقد آن با تاکید بر آموزه هاي اسلامی
در پژوهش خود با عنوان «تبیین و ارزیابی مبانی فلسفی نظریه تربیتی رجیو  )  1402(   و صابري   و سجادیهاست  

رجیو امیلیا را از منظر اسلامی مورد نقد و    تلاش کرده اند تا رویکرد امیلیا: نگاهی از منظر رویکرد اسلامی عمل» 
ارزیابی قرار دهند. اما روشن نبودن مفهوم کودك و کودکی از رویکرد دینی، باعث شده تا این ارزیابی ها همه  

 جانبه و دقیق نباشند.  

تنها یک پژوهش با نگاه مفهوم پردازانه تلاش کرده تا مفهوم کودك را در قرآن واکاوي کند. افروغ، خان  
به واکاوي این   ) در مقاله اي با عنوان «مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن» 1399محمدي و ربانی (

این مقاله، با تمرکز بر  مفهوم در قرآن پرداخته اند و تلاش کرده اند تا مولفه هاي مقوم آن را مشخص نمایند. در  
چهار پرسش مفهوم کودکی مورد واکاوي قرار گرفته است. در پرسش نخست، پرسش از طبیعی بودن یا فرهنگی  

ست. در پرسش سوم، کودکی  پرسش دوم ناظر بر هویت کودك در نسبت با بزرگسالی ا  بودن ماهیت کودك است.  
ر مورد توجه قرار گرفته و در پرسش سوم، بحث بر سر ماهیت ارزشی کودك است.  ان عاملیت و ساختادر ربط می

ها منجر به تکوین مفهوم کودکی با هشت مولفه، مفطور به فطرت الهی، داراي ضعف    این پرسش پاسخ مقاله به  
جسمی و جنسی و عقلی و علمی و روحی، وابسته به بزرگسالی و در نهایت داراي خلقت متفاوت تعریف شده است.  

رنج می برد. این فقدان باعث  تربیتی  - با وجود ورود مناسب به این عرصه از فقدان نگاه فلسفی مورد بررسی  مقاله 
شده، در بررسی مذکور تنها ضعف ها دیده شود و بالقوگی ها و توانمندي ها در نظر آورده نشوند. از این رو، به نظر  

 فلسفی نیز صورت پذیرد.  -ا نگرش تربیتیمی رسد ضروري است این مفهوم پردازي یکبار ب

 رویکرد روشی  

این پژوهش و مرور پیشینه، می توان گفت از    بر مبناي مساله اصلی  پرسش اساسی پژوهش حاضر، پرسش 
ماهیت کودکی و کودکی در قرآن است. این پرسش، خود در دو فاز واژگان توصیفگر کودك و واژگان توصیفگر  

تلاش شده تا با تکوین شبکه معنایی، کودك و کودکی از منظر قرآن  در ادامه  .  کودکی مورد توجه قرار گرفته است
تعریف شوند. رویکرد روشی مورد استفاده در این پژوهش عمدتا رویکرد تحلیل زبانی و تحلیل مفهومی بوده است.  

).  1389یک مفهوم را در دامنه یک متن مورد ملاحظه قرار می دهیم (باقري، سجادیه و توسلی،  زبانی،  در تحلیل  
مذکور به معانی  لازم است ابتدا همه واژگانی که معرف آن مفهوم هستند و در متن   مفهومی براي این نوع تحلیل 

ها مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین ابعادي از مفهوم در  هاي معنایی آن اند، احصا شود و مولفه رفته   کارمترادف به 
دست خواهد آمد. از این رو، در تحلیل مفهوم کودکی در قرآن، ابتدا باید به  متن مذکور، از تحلیل موارد متضاد به 



اند، پرداخت. در خلال پرداخت به  گرفته شده کاراي در ترادف با یکدیگر بهگر این مفهوم که به گونه واژگان توصیف 
تواند ابعاد مفهومی  این واژگان، هرجا مورد متضاد قابل توجهی هم به نظر رسیده که در متن قرآن مطرح شده و می 

است. از این رو، بخش مجزایی به  ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته روشنگر دیگري به دست دهد، در ذیل بحث 
  .ها خواهیم پرداختمتضادها اختصاص نیافته است. در این بخش، به این واژه 

 

 یافته هاي تحقیق : 

 ها هاي معنایی آنواژگان توصیف گر کودك و مولفه

 طفل .۱

رفته است.    کارها در معناي کودك به ترین واژه قرآنی به کودك است و بیش از بقیه واژه واژه «طفل»، نزدیک 
هاي معنایی آن  تواند روشنگر مولفه ها میرفته که تحلیل این مواضع و سیاق آن   کارموضع به   چهاراین واژه در  

خوانیم: «... وَ نُقرُِّ فِی الَْأَرحْامِ ما نشَاءُ إِلى أجَلٍَ مسُمَّى ثُمَّ نُخْرجِکُُمْ طِفْلا  باشد. در نخستین موضع در سوره حج می 
بخشیم تا به وقتی معین، آنگاه شما  ها قرار می و آنچه را مشیت ما بر آن قرار گیرد در رحم (  » ثم لتبلغوا اشدکم:...

). در این آیه، طفل در مقابل رشد  5(حج،    1)را به صورت طفلی بیرون آریم تا سپس به حد بلوغ و رشد خود برسید 
مَّ لِتبَْلغُُوا  و بلوغ آمده است. همچنین در موقعیتی شبیه به این آیه در سوره غافر آمده است: « ...ثمَُّ یُخرْجِکُُمْ طفِْلاً ثُ

 ).  67(غافر،  )پس شما را ( از رحم مادر) طفلی بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید ( »أَشُدَّکُمْ...

نویسد: «الولد ما دام ناعما: فرزند تا هنگامی که نرم است» (راغب  راغب در ذیل این آیه در معناي طفل می 
هاي مهم کودك را «ناعم» بودن دانست. ناعم از  توان یکی از ویژگی ). از این تعریف می 521 ، ص 1992 اصفهانی،

یک سو به معناي نرم و صیقلی و انعطاف پذیر است و از سوي دیگر در خود معنایی از دلنوازي و شیرینی را دارد  
اوست.    "پذیريانعطاف "هاي مهم «کودك» از نگاه قرآن،  توان گفت یکی از ویژگی ). بنابراین می  1370(تفتازانی،  

اي دیگر از معنی ناعم در معناي طفل است. شاید بتوان این دلنوازي و  از سوي دیگر، دلنوازي و شیرینی، مولفه 
 هاه ی رایپکه در تقابل با سختی و بدي قرار دارد، حاکی از معصومیت و پاکی کودك، عدم آغشتگی وي به    شیرینی را 

بزرگسالانه و نشان از نوعی پاك طینتی و خیر بودن وي در نظر گرفت. این مطلب را در ادامه با شواهد    های و آلودگ 
 دیگري پی خواهیم گرفت.  
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است. زیرا در ادامه آیه که با واژه  از سوي دیگر، در هر دو آیه، طفل بودن در مقابل بلوغ و رشد قرار گرفته 
اي جدید از زندگی مد نظر قرار گرفته، از حالتی متمایز و متفاوت از حالت طفولیت یعنی  «ثم»، تاکید بر مرحله 

)، ما را  1370رشد و بلوغ سخن رفته است. در نظر گرفتن معناي رشد یعنی هدایت و نیز بلوغ و رسش (تفتازانی، 
گرفته شده، واجد نوعی از خامی و سرگشتگی بدانیم. از این  کاردارد تا طفل را که در سوي مقابل آن به بر آن می 

توان گفت ویژگی دیگر طفل از نگاه قرآن، نوعی از ضعف و نارس بودن است. براي روشن بودن ابعاد این  رو، می 
 دهیم.  نارس بودن، واژه «بلوغ» را مورد توجه بیشتر قرار می  خامی و 

کند خواه این مقصد مکان باشد یا راغب اصفهانی، «بلوغ» را «رسیدن به مقصد و غایت چیزي» تعریف می 
گوید گاه «نزدیک شدن به این مقصد» نیز «بلوغ»  زمان یا حدي که براي چیزي تعیین شده باشد و در ادامه می 

) نیز با تایید این دو معنا از «بلوغ»،  301ص  ،  1979). ابن فارس (144ص  ،  1992شود (راغب اصفهانی،  نامیده می 
توان گفت، منظور از بلوغ کودك، رسیدن یا  رو می اینداند. از رسیدن و نیز مشرف شدن به مقصد را معانی بلوغ می 

اي  تواند در ابعاد مختلف، سطوح ویژه نزدیک شدن به حدي است که براي وي مشخص شده است. این حد می 
 این حدود، حالتی اولیه و آغازین دارد.   باشد. طفولیت در مقایسه با

کند. قرآن، به صورت صریح از  جستجو در متون دینی به ویژه قرآن، توجه ما را به برخی از این ابعاد جلب می 
است.  سه نوع بلوغ یاد کرده است. بلوغ نخست که ناظر به رسش جنسی است با نام «بلوغ حلم» مد نظر قرار گرفته 

 شما   کودکان   چون    » ( خوانیم: «وإَِذاَ بَلَغَ الْأطَْفاَلُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیسَْتَأذْنِوُا کمَاَ اسْتَأْذنََ الَّذِینَ منِ قَبْلهِمِْ...در قرآن می 
)  ...کردند  اجازه  کسب بودند  ایشان  از پیش که   آنان که  گونه  همان کنند؛ اجازه کسب شما از باید  رسیدند،  بلوغ به
  گونه همان.  شود  گرفته   اجازه  اتاق  به   ورود  براي  باید   آن   از  پس   که  شده  دانسته   اينقطه   حلم   بلوغ  اینجا،   در).  59نور،(

» در اینجا معیاري براي نحوه منش افراد و والدین است. از یک سو، این بلوغ که ناظر بر رشد  «بلوغ  شد،  بیان   که 
ازدواج و مرحله  2152، ص  19جنسی است (طبري، جلد   براي  آمادگی  به  نهایت  فرایندي است که در  آغاز   ،(
انجامد. در واقع، آغاز رسش جنسی با نام «بلوغ حلم» و پایان آن، با عبارت «بلوغ  می  3جدیدي به نام «بلوغ نکاح» 

تر براي «بلوغ حلم» مطرح  نکاح» مطرح شده است. از سوي دیگر، راغب اصفهانی، در ذیل این آیه، معنایی موسع 
کرده است. او با نظر به معناي حلم یعنی خویشتنداري و بردباري، معتقد است منظور از «بلوغ حلم»، حدي از  

  بلوغ   زمان:  بالحلم  جدیرا  صاحبه   لکون  الحلم وسمی داري باشد: «زمان البلوغ،رشد است که فرد قادر به خویشتن

 
به آلوسی در تفسیر روح  توان می  از جمله این مفسران  اند.. مفسران زیادي واژه بلوغ حلم در این آیه را به همین معنا در نظر گرفته   2

 ) اشاره کرد.  ۲۴۳، ص ۷البیان (جلد مع جو نیز طبرسی در تفسیر م )۴۰۲، ص ۹المعانی (جلد 
 ۶. نساء: 3



  آنجا  از ). 253  ص  اول،  جلد   ، 1992 راغب، ( است»  شایسته بالغ،  فرد  براي  حلم  که  شده نامیده  حلم  زمان   رو آن  از
یروي اراده در آدمی  ن  پدیدارگشتن  آغاز   را   حلم   بلوغ   توانمی   است،  آدمی   در   اراده   وجود  مستلزم  داري، خویشتن   که 

 توان ضعف ارادي دانست.  به شمار آورد. از این رو، بعدي از ضعف طفل را می 

است. این نوع بلوغ در چند موضع    در قرآن، از نوع دیگري از بلوغ نیز سخن رفته است که «بلوغ اشد» نام گرفته 
تواند ما را در دستیابی به ماهیت آن کمک کند. موضع نخست،  ها میمد نظر قرار گرفته که مقایسه و تحلیل آن 

ابعاد جسمانی طفل اشاره می به  یا غایت آن را  هنگامی است که خداوند  پایان طفولیت  نام    "بلوغ اشد "کند و 
لتَِبْلغُُمی  ثُمَّ  طِفْلاً  یُخْرجِکُُمْ  ثُمَّ  عَلَقۀٍَ  ثُمَّ منِْ  نُّطفَْۀٍ  ثُمَّ منِ  تُراَبٍ  مِّن  الَّذِي خَلَقکَُم  أَشُدَّکُمْ...نهد: « هُوَ  اوست  (  » وا 

خدایی که شما را از خاك (ناچیز) بیافرید و سپس از قطره آب نطفه و آن گاه از خون بسته علقه، پس شما را (از  
  در تفسیر المیزان    طباطباییعلامه  ).  67(غافر،    )رحم مادر) طفلی بیرون آورد تا آنکه به حد رشد خود برسید...

کمال  می  حد  به  انسان  بدنى  نیروى  که  است  زمانى  آن  آدمى  عمر  از  اشد  بلوغ  «حد  نویسد: 
توان گفت این سن، سنی است  ی رو م این. از   ) 525، ص  17، ج  1360  ،یهمدان  ي ترجمه موسوطباطبایی،(رسد»مى 

ابعاد وي به کمال اولیه براي طی کردن مسیر زندگی دست  که مراحل تکوین انسان بالغ پایان می  یابد و همه 
 یابند. می 

یَبْلُغَ  حَتَّى  أحَسْنَُ  هِیی  باِلَّتِی  إِلَّا  الْیتَِیمِ  ماَلَ  تقَْربَُوا  لاَ   » است:  یتیمان  اموال  بازگرداندن  درباره  دوم    موضع 
  حد   به  تا  مشوید،  نزدیک   -] نیکوتر   چههر [  نحوي  به  جز-   یتیم  مال   به  و(  »... باِلْقسِْطِ  واَلمِْیزاَنَ  الکَْیلَْ  وأََوْفُوا أَشُدَّهُ
). در واقع، اعطاي مدیریت مالی به  152(انعام،    )ایید...بپیم  تمام  عدالت،  به   را  ترازو  و  پیمانه  و .  برسد   خود  رشد 

حضرت  و  موسی    حضرت   یتیم، مستلزم دستیابی به بلوغ اشد شمرده شده است. همچنین بار دیگر در داستان
وَکاَنَ  ین موقعیت تکرار می،ا۸خضر لَّهمُاَ  تَحْتهَُ کَنزٌ  المَْدِینۀَِ وَکاَنَ  یَتِیمَینِْ فِی  لغُِلاَمَینِْ  الْجِداَرُ فکَاَنَ  وأََمَّا  شود: « 

]  بچه [ پسر دو   آنِ از  دیوار،  اما و(   »أبَُوهمُاَ صاَلِحاً فَأَراَدَ ربَُّکَ أَن یَبلْغُاَ أَشُدَّهمُاَ وَیسَْتَخْرجِاَ کَنزهَمُاَ رحَمَْۀً مِّن رَّبِّکَ... 
کوکار بود، پس پروردگار تو  نی]  مردي [  پدرشان  و   بود،   دو   آن   به   متعلق   گنجی   آن،   زیر   و   بود،   شهر   آن  در   یتیم

  ) بیرون آورند... -که رحمتی از جانب پروردگارت بود -] به حد رشد برسند و گنجینه خود را خواست آن دو [یتیم 
  فرد   آن،   طی  در   که   است  اجتماعی-فکري  رسش  نوعی  اشد»،  «بلوغ   از   منظور  گفت،   توانمی   روایناز ).  82  کهف،(

توان رسشی چندجانبه در  یابد. بنابراین «بلوغ اشد» را می تصادي خویش را می اق-اجتماعی  روابط   مدیریت   قابلیت
توان گفت طفولیت که در مقابل بلوغ قرار گرفته، در ابعاد  رو با نظر به معناي بلوغ و ابعاد آن می ایننظر گرفت. از 

 احساسی، تفکري و ارادي همراه با نوعی ضعف در نظر گرفته شده است.  



مورد چهارم از کاربرد واژه «طفل» در قرآن را در ذیل مفهوم بلوغ مورد ارزیابی قرار دادیم و ملاحظه شد که  
آمد. در کاربرد پنجم و آخر از این  در این معنا، طفولیت حاکی از نوعی خامی و عدم رسش جنسی به شمار می 

وَقلُْ لِلمُْؤْمِناَتِ یغَضُْضنَْ  است: «  هاي جنسی مد نظر قرار گرفته واژه نیز، با نظر به همین مولفه معنایی، نوعی مراقبت 
بِخمُُرهِِ  وَلْیَضْربِنَْ  مِنهْاَ  ماَ ظهََرَ  إِلَّا  زِینَتهَنَُّ  یُبْدِینَ  وَلاَ  فُروُجهَنَُّ  وَیَحفَْظنَْ  أبَْصاَرهِنَِّ  یُبْدِینَ  منِْ  وَلاَ  عَلَى جُیُوبهِنَِّ  نَّ 

بَنِی أخََواَتهِنَِّ   آباَءِ بعُوُلَتهِنَِّ أَوْ أبَْناَئهِنَِّ أَوْ أبَْناَءِ بعُُولَتهِنَِّ أَوْ إخِْواَنهِنَِّ أَوْ بَنیِ إخِْواَنهِنَِّ أَوْ  زِینَتهَنَُّ إِلَّا لِبعُُولَتهِنَِّ أَوْ آباَئهِنَِّ أَوْ
الرِّجاَلِ منَِ  الإِْربَْۀِ  أُولِی  غَیْرِ  التَّابعِِینَ  أَوِ  أَیمْاَنُهنَُّ  مَلکَتَْ  ماَ  أَوْ  نسِاَئهِنَِّ  یَظهَْأَوْ  لَمْ  الَّذِینَ  الطِّفلِْ  أَوِ  عَوْراَتِ    عَلَى  رُوا 

شان را (از عمل زشت) محفوظ دارند    ها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامو زنان مؤمن را بگو تا چشم ...» (النِّساَءِ
شود (بر بیگانه) آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به  و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می 

مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز براي شوهران خود یا پدران یا پدران شوهر یا پسران  
مسلمه) یا  خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان خود (یعنی زنان  

خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان  کنیزان ملکی خویش یا مردان اتباع  
 .  )آگاه نیستند (و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند)...

به  مواضع  در  واژه «طفل»  تحلیل  از    کاردر مجموع،  نشان  رشد،  و  بلوغ  یعنی  آن  متضاد  ارزیابی  نیز  و  رفته 
 است.  "ضعف در وجود کودکان"و   "معصومیت"، "انعطاف پذیري"  :هاي معنایی چونمولفه 

 صغیر  .۲

رفته است، واژه «صغیر» است. بررسی سیاق    کار  واژه دومی که در معناي کودك و دوران کودکی در قرآن به
واژه، ناظر به دوران کودکی است: « واَخْفضِْ  مورد از کاربرد این    پنج  دهد، یک مورد از رفته، نشان می   کارموارد به 

الرَّحمْۀَِ وَقلُ رَّبِّ ارحْمَهْمُاَ کمَاَ ربََّیاَنِی صغَِیراً   کمال   با  را   تکریم   و   تواضع  بال   و   پر   همیشه (  » لهَمُاَ جَناَحَ الذُّلِّ منَِ 
  حق   در   تو   بپروردند )  مهربانی  به (  کودکی  از   مرا  مادر،   و   پدر   که چنان  پروردگارا، :  بگو  و   بگستران  نزدشان   مهربانی

شود. راغب  ). در این کاربرد، «صغیر» به معناي کوچک در نظر گرفته می 24(أسرا،    ) رحمت و مهربانی فرما  هاآن
یابد و  ) معتقد است صغر، نامی است که در مقابل متضاد خویش معنا می   400، ص  1383،  راغب و خسروي(

سال در مقابل  حاکی از کوچکی در کنار امري دیگر (بزرگ) است. بنابراین در اینجا، صغیر اشاره به خردسال یا کم 
 بزرگسال دارد.  

تواند به کودك نسبت داده شده باشد. قرینه  کوچکی یا حقارت موجود در واژه «صغیر» به قرائن مختلفی می 
هاي دیگري را  تواند صغارتروشن نخستی که توضیح داده شد، قرینه سنی است. اما این کوچک بودن سن، می 

نویسد: « و در اینکه  در ذیل این آیه، می   لامه طباطبایی در تفسیر المیزان عنیز به همراه داشته باشد. از جمله،  



چنان که ایشان مرا در کوچکیم تربیت کردند دوران کوچکى و ناتوانى  فرمود: و بگو پروردگارا ایشان را رحم کن آن 
سازد، در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانى  نشان مى   آورد، و به او خاطرفرزند را به یادش مى 

کند، آن چنان که ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت   خود باش و از خدا بخواه که خداى سبحان ایشان را رحم
سازي ناتوانی پدر و مادر در  . قرینه )10، ص  13، جلد  1360ترجمه موسوي همدانی،  طباطبایی،(تربیت کردند» 

طباطبایی، در معنی صغارت، علاوه بر کوچکی سن، کوچکی  علامه  زمان دعا با دوران کودکی فرد، باعث شده تا  
رسد. این ظهور را نیز لحاظ کند. از این رو، در واژه «صغیر»، مولف معنایی «ضعف» و «ناتوانی» به ظهور می  توان
 اي اساسی از «کودك» و «کودکی» را در نگاه قرآن نشان دهد.  تواند مولفه می 

 صبی  .۳

 کارواژه دیگري که در قرآن، مساوقتی با دوران «کودکی» دارد، واژه «صبی» است. این واژه در دو موضع به 
اي از معجزات  است و دیگري به معجزه   ۷یحییحضرت  رفته که یکی براي اشاره به اعطاي حکمت در کودکی به  

یاَ یحَْیَى خُذِ الکِْتاَبَ  «  خوانیمکند. در آیه نخست می یعنی سخن گفتن وي در گهواره اشاره می  ۷عیسیحضرت  
اي یحیی، تو کتاب آسمانی ما را به قوت (نبوت) فراگیر، و به او در همان سن کودکی  »( بِقُوَّةٍ وَآتَیْناَهُ الْحکُْمَ صَبِیا

در کودکی و در گهواره    ۷عیسی حضرت  ) و در مورد دوم سخن از سخن گفتن  12(مریم،    ) مقام نبوت بخشیدیم
ها گفتند: ما  مریم به اشاره حواله به طفل کرد، آن » (فَأَشاَرتَْ إِلَیْهِ قاَلوُا کَیفَْ نکَُلِّمُ منَْ کاَنَ فِی المْهَْدِ صَبِیااست: «

کند که هنوز به بلوغ  معنا میرا به کودکی    "صبی"). راغب  29(مریم،    )اي سخن گوییم؟ چگونه با طفل گهواره 
کند و آن متمایل شدن است. وي در  اي مهم از ریشه «صبو» اشاره می نرسیده است. او همچنان در ادامه به مولفه 
(راغب و خسروي،  نویسد: «متمایل و آرزومند شد و کودکانه عمل کرد».  معناي «صبا فلان یصبو صبوا و صبوه» می 

خوانیم که « إِلَّا  سوره یوسف از زبان یوسف می   32این معنا از این واژه را در آیه  ،  )374، جلد دوم، ص  1383
ها میل  اگر تو حیله این زنان را از من دفع نفرمایی به آن (  »تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدهَنَُّ أصَبُْ إِلَیهْنَِّ وأََکنُ مِّنَ الْجاَهِلِینَ

شود، در اینجا میل کردن  گونه که در اینجا مشاهده مین). هما32(یوسف،    ) کرده و از اهل جهل (و شقاوت) گردم 
 و شوق داشتن، در معناي واژه بارز است.  

بر این اساس، علاوه بر مولفه معنایی ظاهري نهفته در واژه «صبی» که همان کودك بلوغ نایافته است، مولفه  
گذاري کودك به صبی،    هاي نامیابیم و آن میل شدید است. شاید یکی از وجه تسمیه معنایی ژرف تري در آن می 

 برخورداري وي از امیال شدید است. امیالی که به دلیل عدم ظهور اراده، چندان قابل کنترل توسط وي نیستند.  



 غلام  .٤

گرفته شده، واژه «غلام» است. این واژه دوازده بار در  کارهایی که در قرآن در جایگاه کودك به یکی دیگر از واژه 
رفته، اشاره به بشارتی فرزندي دارد که در پیري به  کارمورد از موارد به   سه  رفته است. در این میان،   کارقرآن به 
  سه است؛    ۳مریمحضرت  مورد ناظر بر بشارت فرزند به    سه شود. همچنین  و همسرش عطا می ۷ابراهیمحضرت  

حضور دارند که یکی در کودکی کشته  ۸و حضرت خضرموسی حضرت  مورد ناظر بر کودکانی است که در داستان  
به داشتن    ۷زکریاحضرت  مورد نیز در داستان بشارت    سهاند.  شود و دو کودك دیگر که صاحب گنجی پنهان می 

 رفته است.   ارک به   -۷یحییحضرت  –فرزند 

، جلد دوم، ص  1383خسروي،    و   داند که صورتش تازه موي و سبیل برآورد (راغبراغب «غلام» را جوانی می 
داند و معتقد است از همین رو فرد  ). وي همچنین در ادامه، شدت نیروي جنسی را در جوان نورس زیاد می 712

توان گفت غلام ناظر بر کودکی دوم و آستانه بزرگسالی  آزمند شهوت را «غلمه» گویند. بر اساس این معنا، می 
  جمله   از   –شود و ظهور قواي جنسی و علایم بلوغ  اي که با نام کودکی دوم یا نوجوانی از آن یاد می است؛ مرحله 

 .  است آن هايویژگی  مهمترین  جمله از  فرد در  - بدن بر  مو  روییدن

دهد و معتقد است از آنجا که «اغتلام» ناظر  قریشی  با تایید معناي جوان، آن را بر دیگر معانی غلام ترجیح می 
  این   بر.  )119، ص  5جلد  ،  1371(است  ترنزدیک   غلام  معناي  به  -نوجوان  و  – بر هیجان ازدواج است، معناي جوان  

را  زی ؛ نخست کودکی نه  است دوم  کودکی بر  ناظر جنسی، هیجانات بر  تاکید   با قرآن در  غلام  واژه   گفت باید  اساس 
 دهد. نمی  مستلزم نوعی بیداري جنسی نیز هست و این بیداري بنا به آیات دیگر، در کودکی نخست رخ 

 

 بُنَی  .٥

رفته    کارمرتبه به   6واژه «بنُیَ» که تصغیر یافته واژه ابن است، از سوي پدران به فرزندان گفته شده و در قرآن،  
حضرت  یعقوب به  حضرت  بار از سوي    بوده، یک   ۸اسماعیلحضرت  به    ابراهیمحضرت  که یکبار خطاب از سوي  

فرزند  ۸یوسف قرار دادن  دیگر هنگام خطاب  نهایت   ۷نوححضرت  گفته شده، در موضعی  آمده و در  توسط وي 
نویسد خطاب قرار دادن فرزند توسط  می   . راغب4به پسرش بیان شده است  ۷لقمانحضرت  چندین مرتبه توسط  

 
بُنَیّمی  ۷اسماعیلحضرت  در بیان جریان خواب دیدن قربانی کردن فرزند به فرزندش  ۷ابراهیمحضرت  .    4 یَا  ی  إنِِّی  گوید: «... قَالَ 

بینم که تو را قربانی (راه  فرزند عزیزم، من در عالم خواب چنین میاي  ابراهیم گفت:(  »أذَبَْحُکَ فاَنظُرْ مَاذَا تَرَى...ی  الْمَناَمِ أنَِّی  أَرَىفِ
فرماید:  می  ۸یوسفحضرت  خطاب به  حضرت یعقوب  ). همچنین  ۱۰۲(الصافات،    )کنم، در این واقعه تو را چه نظري است؟خدا) می

فرزند عزیز، زنهار خواب خود را بر برادران حکایت اي  یعقوب گفت: (  »لاَ تَقْصُصْ رؤُیْاَكَ علََى إِخْوتَِکَ فَیَکِیدوُا لَکَ کَیدًْا...ی  « قاَلَ یاَ بُنَیّ



پدر با این بیان، نشانگر آن است که پدر در مقام سازنده وجود فرزند در نظر گرفته شده است. در این معنا، پدر  
علامه  . همچنین  )315، ص  1، جلد  1383،  راغب و خسروي(سازنده و پیش برنده تربیت فرزند قلمداد شده است

داند و  ذیل آیه پنجم از سوره یوسف، کاربرد «بنی» را حاکی از مشفقانه بودن رابطه می در المیزان،  طباطبایی  
عزیزممی  پسرك  اى  بنى:  یا  فرمود:  و  کرد  مشفقانه  یوسف خطابى  به   » موسوي    طباطبایی،(   »  نویسد:  ترجمه 

. کند می   پشتیبانی  را   عاطفی  رابطه   و   تحبیب   نوعی   واژه،   این  حالت،   این   در).  105  ص  ، 11  جلد   ، 1360همدانی،  
 .باشد  فرزندان و  والدین  میان سازندگی  رابطه همان  واسطه  به  تواند می   عاطفی رابطه  این

توان گفت که وضعیت کودك در کودکی، حاصل تلاش والدین و مربیان وي است و خود وي  بر این اساس می 
در این وضعیت دخالتی ندارد. این بدان معناست که کودك در کودکی از مسئولیت معاف است و از همین رو، در  

شود. بنابراین، مولفه مفهومی نهفته در  مقام محصول تلاش پدر و مادر و مربیان خویش به رسمیت شناخته می 
این واژه بیشتر ناظر بر مسئول نبودن کودك در کودکی خویش و نیز تاثیرپذیري وي از مربیان و والدین خویش  

 است. 

مقام جمع  می در  مولفه بندي  مطرح شده، حاوي  واژگان  از  یک  هر  این  توان گفت  زیر هستند.  معنایی  هاي 
 کار آیند.   تواند در تبیین مفهوم کودکی در متون دینی به هاي معنایی در مراحل بعد، می مولفه 

 

 

 

 
ر لحظات پرالتهاب وقوع طوفان  د  ۷حضرت نوح).همچنین  ۵(یوسف،    ) مکن که (به اغواي شیطان) بر تو مکر (و حسد) خواهند ورزید...

پسر، تو هم با ما بدین کشتی درآي و با کافران  اي  » (وَلَا تَکُن مَّعَ الْکاَفِریِنَارکَْب مَّعَناَ  ی  گوید: « ...یاَ بُنَیّمی  کند ومی  رو  فرزندشبه  
تربیتی به کرات -اعتقاديهایی  در خطاب قرار دادن فرزندش براي بیان توصیه   ۷لقمانحضرت    همچنین ).  42(هود،  همراه مباش»  

،  پسر عزیزم! هرگز به خدا شرك نورز...» (لقماناي  ...  » ( لَا تُشْركِْ بِاللَّهِ...ی  خوانیم: «... یاَ بُنَیّمی  کند. براي نمونهمی  از این واژه استفاده
13  .( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر مفهومی واژه طفل   - 1نمودارشماره   

   عناصر مفهومی واژه صغیر   -2نمودار شماره  

 ضعف صغیر   

 

 

  

 

 طفل 

 
دلنوازي و 

 شیرینی

 انعطاف پذیري 

 
ضعف در ابعاد فکري، 

 احساسی، اجتماعی، ارادي

 
معصومیت و 

 پاکی



 عناصر مفهومی واژه صبی   - 3نمودار شماره
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 عناصر مفهومی واژه بنی   - 5نمودار شماره  

 

 

عناصر مفهومی واژه غلام -4نمودار شماره    غلام   
آزمندي و 

 شهوت

 بنی    

 
وابستگی به والدین و 

 مربیان

 
معافیت از 
 مسئولیت



 هاهاي معنایی آن واژگان توصیف گر «دوران کودکی» و مولفه 

رفته و شرح آن رفت، دوران کودکی در مقام یکی    کارگذشته از واژگانی که براي اشاره به کودك در قرآن، به 
توان  از مراحل زندگی آدمی نیز مورد توجه قرآن قرار گرفته و با واژگانی به آن پرداخته شده است. از این واژگان می 

شود  هاي آنند. در اینجا تلاش می به دسته دوم واژگانی یاد کرد که در حال توصیف دوران کودکی و بیان ویژگی 
 ها واکاوي شود.  هاي معنایی آن ها مد نظر قرار گیرد و مولفه تا این واژه 

 دوران ضعف  .۱

  54هایی که به عنوان توصیفگر دوران کودکی در قرآن مطرح است، واژه «ضعف» است. در آیه  یکی از واژه 
الَّذِي خَلقَکَُم مِّن  هاي زندگی آدمی قابل ردیابی است. در این آیه می سوره روم، ترسیمی از دوره  خوانیم: « اللَّهُ 

  آن   خدا (  » الْقَدِیرُ  العَْلِیمُ  وهَُوَ  یشَاَءُ  ماَ   یَخْلقُُ  ضعَفٍْ ثمَُّ جعَلََ منِ بعَْدِ ضعَفٍْ قوَُّةً ثُمَّ جعَلََ منِ بعَْدِ قُوَّةٍ ضعَْفاً وَشَیْبۀَ
انا کرد و باز  تو)  کودکی(  ناتوانی  و  ضعف  از   پس  آنگاه  بیافرید )  نطفه(  ضعیف  جسم  از  ابتدا  در   را   شما  که  است  کسی

هر  او  که  گردانید،  بر  پیري  و  به ضعف و سستی  قواي جوانی)  (و  توانایی  تعلق گیرد  از  مشیّتش  و  بخواهد  چه 
ضعف نخست    ؛). در این آیه، از سه ضعف و دو قوت یاد شده است. قرشی54(روم،    )آفریند، و او دانا و تواناست.می 

پیري و   بر دوران  ناظر  را  و طفولیت و ضعف سوم  بر دوران کودکی  ناظر  را  نطفه، ضعف دوم  بر ضعف  ناظر  را 
«ضعف» دوم اشاره به ضعف موجود    ند نیز معتقد    و خسروي  . راغب)  183، ص  4جلد  ،  1371(خواند کهنسالی می 

اي از زندگی آدمی معرفی  . بنابراین در این آیه، کودکی، مرحله )454، جلد دوم، ص 1383(در جنین و طفل دارد
 هاي معنایی واژگان معرف کودك نیز هم آواست.  اه با ضعف است. این معنا با مولفه شده که همر

 دوران قوت  .۲

رسد از نظرها پنهان مانده است، توصیف به ظاهر متناقضی است که  نکته قابل توجه مهمی که به نظر می 
کند که از میان  سوره روم، بیان می   54رفته است. راغب با اشاره به آیه    کاردر همین آیه درباره دوران کودکی به 

که قوت نخست را  . وي درحالی 5دو «قوت» که در آیه مطرح شده، «قوت» نخست با «قوت» دوم متفاوت است 
داند، معتقد است قوت دوم، به دوران پس از بلوغ اشاره دارد. از نظر وي، منظور از «قوت»  ناظر بر دوران کودکی می 

اول، «همان چیزي است که به کودك تحرك و هدایت و طلب کردن شیر و غذا و قدرت دفع اذیت از نفس خویش  
 ).  454جلد دوم، ص   ، 1383 ، و خسروي است» (راغبکردن قرار داده با گریه 

 
 داند.  می  . دو ضعف بیان شده نیز با هم متفاوتند. راغب علت این تفاوت را معرفه نشدن واژه در کاربرد دوم 5



مسئله مهم در اینجا آن است که دوران کودکی به دو صفت نسبتا متناقض متصف شده است. یکبار از آن به  
گونه پاسخ داد که ضعف  توان اینضعف یاد شده و بار دیگر، صفت آن قوت دانسته شده است. این دوگانگی را می 

هاي دیگر یا در  توانند در نسبت با موارد مختلف و در مقایسه یک دوره با دوره اند که می و قوت، صفاتی نسبی 
گیرند. از این رو، دوران کودکی در عین آنکه در مقایسه با  هاي دیگر مد نظر قرار می مقایسه یک ویژگی با ویژگی 

ها سخن رفت، ضعف تلقی شده، در ابعادي دیگر قوت به شمار  دوران بلوغ، در ابعادي از جمله ابعادي که از آن 
ین در حالی که دوران کودکی، به واسطه قدرت تحرك و کنجکاوي و مواردي از این دست، دوره  آمده است. بنابرا

قوت به شمار آمده، این دوران در همین حال، در نسبت با دوران بلوغ و پس از آن در ابعادي، دوره ضعف دانسته  
 شده است. 

 دوران لعب   .۳

آیه از آیات   14یکی دیگر از توصیفگرهاي دوران کودکی در قرآن، «لعب» است. این واژه و مشتقات آن در  
ترین کاربرد این واژه در معناي  موضع، ناظر به دوران کودکی است. نزدیک   3رفته که بطور خاص در  کارقرآن به 

تکَاَثُرٌ فِی الْأمَْواَلِ  دوران کودکی، در سوره حدید است: « اعْلمَُوا أنََّماَ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ لعَبٌِ وَلهَْوٌ وَزِینۀٌَ وَتفَاَخُرٌ بَیْنکَُمْ وَ
اي است طفلانه و لهو و عیاّشی و زیب و آرایش و تفاخر و  بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه (  »واَلْأَولْاَدِ...

«لعبِ» را ناظر به کاري  و خسروي). راغب  20ید،  (حد   ) خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان...
«لعب» را بازي    علامه طباطبایی  . همچنین  )135، جلد سوم، ص  1383(داند که بدون هدف صورت پذیردمی 

جلد نوزده، ص  ،  1360ترجمه موسوي همدانی،  (داند که دوطرف بازي نسبت به آن آگاهی دارند داري می نظام
مندي در بازي اشاره کرد. از سوي دیگر، صاحب المیزان بر وجود  توان بر وجود قاعده و قاعده . به این معنا می )288

(طباطبایی،  پردازند ورزد و معتقد است کودکان براي مقصودي خیالی به بازي می هدف خیالی در بازي تاکید می
ورزي و  هاي مقوم بازي، خیال توان گفت یکی از مولفه رو میاین. از )166، ص  8، ج  1360،  موسوي همدانی  ترجمه 

 تخیل است.  

طباطبایی   علامه  نکته مهمی که به مساوقت دوران کودکی با دوران بازي اشاره دارد، برداشت شیخ بهایی است که  
می  اشاره  آن  به  المیزان  آدمی  در  زیست  مراحل  با  آیه  این  در  اشاره  مورد  مراحل  ساختن  متناظر  آن،  و  کند 

. بر این اساس، پنج ویژگی بیان شده در آیه یعنی لعب،  )289، ص  19، جلد 1378، موسوي همدانی   (ترجمهاست
لهو، زینت، تفاخر و تکاثر، ناظر بر پنج مرحله عمر آدمی دانسته شده است بدین گونه، دوران کودکی، دوران بازي  

ی،  و لعب، دوران نوجوانی، دوران لهو و سرگرمی، دوران جوانی، دوران توجه به زیبایی ظاهر و زینت، دوران میانسال
ها و دوران کهنسالی دوران فخر فروشی به نسب و اولاد و نیز مال اندوزي نامیده  به اموال و داشته دوران تفاخر  



هاي مهم هر دوره  اي به زندگی آدمی و تلاش براي تجسم بخشیدن به ویژگی اند.بر اساس این نوع نگاه مرحله شده
 توان گفت ویژگی بارز دوران کودکی بازي است.  در قالب عناوین متمایز، می 

حضرت  و برادران، هنگامی که برادران خواستند پدر را براي فرستادن  ۷یوسفحضرت از سوي دیگر در داستان 
فردا  (  »متقاعد کنند، به او گفتند: او را با ما بفرست تا گردش و بازي کند: « ارْسِلْهُ معََناَ غَداً یَرْتَعْ وَیَلعْبَْ...  ۷یوسف

یعقوب  حضرت ). در نظر گرفتن پاسخ مثبت 12(یوسف، )او را با ما فرست که در چمن و مراتع بگردد و بازي کند 
و جان وي داشت، نشانگر اهمیتی است که ایشان به مسئله    ۷یوسفحضرت  در کنار حساسیتی که نسبت به  ۷

براي جان   پایه است که در شرایط خطیري که  تا بدان  این اهمیت  قائل است.  حضرت  بازي در دوران کودکی 
  : .  در کلام معصومین6وي در طبیعت در کنار برادران موافق کرد کرد، باز هم با پیشنهاد بازي  احساس می  ۷یوسف

آمده است: « عَرامَه الصَّبیّی    ۹هاي مختلف، حائز اهمیت شمرده شده است. از جمله در کلام پیامبرنیز بازي از جهت
  در   او  عقل  افزایش  موجب  کودکیش،  دوران  در  کودك  جوش   و   جنب   و  بازي:   فی صغَِرهِِ زِیادَةٌ فی عَقلهِِ فی کِبَرِهِ

  بازي   بیان،  این  در   واقع،  در).    256  ص  ،6  ج  ،1389به نقل از محمدي ري شهري،  (  بود»  خواهد   اش بزرگسالى 
ت. در بیانی دیگر از امام  شمرده شده اس   بزرگسالی  در  آن  نماد   نوعی  به   و   بزرگسالی  در   عقلانیت   کننده   تقویت 
  دوران   در   کودك   تحرك   و  بازي :   خوانیم: « تسُتحَبَُّ عَرامۀَُ الغلاُمِ فی صغَِرهِِ لیِکَُونَ حَلیما فی کِبَرهِِنیز می   ۷کاظم

  ص   ، 6ج   ، 1389به نقل از محمدي ري شهري، (  سازد»می   بردبار   بزرگسالی،  در  را   او چون   است،   پسندیده  کودکى 
ن، بازي در کودکی، از منظري دیگر، باعث تعادل هیجانی در بزرگسالی دانسته شده است. توجه  بیا این در).  257

است. از جمله  هایی براي بازي کودك شده  هاي مکرر به ایجاد فرصت به تاثیرات بازي در وجود فرد، باعث توصیه 
ی،  لین ازي کند» (کخوانیم: « دعَِ ابْنکََ یَلعْبَْ سَبعَْ سِنینَ: کودکت را هفت سال آزاد بگذار تا بمی   ۷از قول امام صادق
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مند اما بدون هدفی عینی و واقعی است که در دنیاي بزرگسالان نوعی فعالیت  در این میان، بازي فعالیتی قاعده
گونه  آید اما براي کودکان و با فرض هدف خیالی، فعالیتی جدي خواهد بود. علاوه بر این، همانجدي به شمار می غیر

به ویژگی  بازي در دوران کودکی  از همین رو،  که ملاحظه شد،  و  بزرگسالی نگاشت خواهد شد  هاي مهمی در 
پرداختن به آن در دوران کودکی اهمیت دارد و وجودش، بخش مهمی از دوران کودکی را خواهد ساخت. تحلیل  

تواند مندي می جدي بودن، هدف خیالی داشتن و قاعدههاي معنایی آن از جمله، غیر مفهوم بازي و استنباط مولفه 
 کودکی را بر ما مکشوف سازد.  ابعادي از دوران  

 
 شهین ایروانی اخذ کرده ام.   یی شفاهی، از خانم دکترگو وگفت. توجه به این ایده را در  6



 

گر کلی به صورت زیر وصف  توان دید دوران کودکی در زبان قرآن، با سه توصیف بندي این بخش می در جمع 
 شده است: 

 

 

 توصیفگرهاي دوران کودکی در قرآن  - 6نمودار شماره 

 

 هاي مفهومی کودك در نگاه قرآن مولفه 

این بخش، تلاش می  با دوران کودکی در قرآن که در بخش  در  واژگان مرتبط  بر تحلیل  تا مبتنی  کنیم 
 هاي مقوم دوران کودکی را از منظر قرآن، مد نظر قرار دهیم.  نخست این فصل انجام شد، مولفه 

 پذیري و قابلیت تغییر انعطاف  .۱

پذیري و قابلیت تغییر فرد است. از نگاه  هاي دوران کودکی از منظر قرآن، انعطاف یکی از محوري ترین مولفه 
پذیري بیشتري از خود نشان  قرآن، کودك به سان موجودي شکل پذیر است که در دوران کودکی قابلیت شکل 

پذیري تا بدان درجه است که قرآن، از پدرِ کودك با  دهد و مقاومت کمتري در مقابل تغییر دارد. این شکلمی 
تواند شاهدي مهم  کند. این نوع خطاب که در تحلیل واژه «بنی» از آن سخن رفت، می عنوان سازنده وي یاد می 

  

 قوت دوران

 

 بازی دوران

 

 ضعف دوران

 
 



هاي تمهیدي در دوران کودکی و کمرنگ بودن نقش خود کودك در تغییرات صورت  بر نقش بزرگسالان در فعالیت 
 گرفته در دوران کودکی به شمار آید.  

همچنین توجه به معناي واژه «ناعم» که همان نرمی و قابلیت انعطاف است در تعریف واژه طفل (الولد ما  
دهد. بر این اساس، دوران طفولیت و  دام ناعما)، حضور انعطاف و نرمی در دوران کودکی را مورد تاکید قرار می 

پذیري و انفعال، در مقابل مقاومت به ظهور  پذیري است. این انعطاف کودکی، دوران ناعم بودن و نرمی و انعطاف 
نظر است. به سخن دیگر، لازم نیست انفعال فرد در دوران کودکی، انفعالی محض و  رسیده پس از این دوران، مد 

توان این انفعال را در نسبت با دوران بلوغ و پس از کودکی  صد در صدي باشد تا وي طفل به شمار آید بلکه می 
بر این اساس، تغییرپذیري و انعطاف کودك، در نسبت با دوران نوجوانی و بزرگسالی مد نظر  نیز در نظر گرفت.  

 گیرد.  قرار می 

هاي توان گفت در نگاه قرآن، تغییرپذیري و انعطاف کودك در دوران کودکی، یکی از مولفه در مجموع، می 
نهج    31شود. از جمله، در نامه  تایید می   نیزد. این یافته توسط منابع حدیثی  آیمقوم دوران کودکی به شمار می 

خوانیم: « وَ إنَِّماَ قَلبُْ الْحَدثَِ کالْأَرضِْ الخْاَلِیۀِ ماَ  ، فرزند ایشان، می ۷، خطاب به امام حسن۷البلاغه از زبان امام علی
این نیست که قلب انسان جوان مانند زمین    جز  و(    »بِ قَبلَْ أَنْ یقسُْوَ قَلْبکُءٍ قَبِلَتْهُ فبَاَدرَْتکُ باِلْأَدَأُلْقِی فِیهاَ منِْ شَی 

  قساوت   دلت  که   آن  از  پیش  لذا، چه که در آن پاشیده یا کاشته شود، آن را می پذیرد.خالی از کشت است، هر 
). در اینجا، واژه «حدث» به  31(نهج البلاغه، نامه    7) کردم  دستیپیش   تو  تادیب  به  شود  مشغول   عقلت  و  بگیرد

ها به «نوجوان» ترجمه شده است. راغب اصفهانی) این واژه را مشتق از مصدر  «جوان» و در برخی دیگر از ترجمه
رو این. از 222، ص  1(جلد  داند که به معناي ایجاد شیی است که با تازگی و نو بودن همراه است«حدوث» می 

توان گفت این واژه به معناي «کودکی» نیز هست زیرا کودکی، مرحله نخست حیات آدمی و ایجاد اوست. از  می 
توان آن را  تواند به پیش از بلوغ و بزرگسالی اشاره داشته باشد. از این رو، می سوي دیگر، معناي نوجوانی نیز می 

مورد    ۷هاي مهم دوران کودکی که در این بخش از نامه امامنیز به کودکی تعمیم داد. با این فرض، یکی از ویژگی 
ان  تومی  8ست. این معنا را از ملاحظه متضاد نرمی، یعنی قساوت قلب پذیري و نرمی آن اتوجه قرار گرفته، انعطاف 

فرموده است، در همان کودکی و نوجوانی و پیش از سخت شدن شاکله و شخصیت  ۷استنباط کرد. در واقع، امام
 کردن تو را آغاز کردم. تو، ادب 

 
 . براي ترجمه مواردي که از نهج البلاغه آورده ام، به ترجمه مرحوم محمد تقی جعفري ارجاع شده است.   7
نویسد: «غلظ القلب، وأصله من: حجر قاَسٍ...»: سخت شدن قلب و اصل آن: سنگ  می  القلب»  قسی. راغب اصفهانی در معناي «  8

 ).۶۷۱ص ، ۱سخت شد (جلد



هاي مهم دوران کودکی  پذیري در مقام یکی از ویژگی شود، نرمی و انعطاف گونه که ملاحظه می بنابراین همان
 و وجود کودك، در متون دینی تصریح شده است.  

 احساسی -ضعف در ابعاد فکري  .۲

احساسی است. -هاي مهم دوران کودکی در مقایسه از نگاه قرآن، ضعف در ابعاد فکريیکی دیگر از ویژگی 
قرار   تاکید  مورد  جنسی  احساسات  و  فکري  مهم  بعد  دو  در  بزرگسالی  و  بلوغ  دوران  با  مقایسه  در  این ضعف، 

 است. گرفته 

کارگیري آن براي کودك و دوران کودکی، نشانگر صغارت  از یک سو، تحلیل مفهوم «صغیر» نشان داد که به 
شود بلکه به ابعاد دیگر نیز  در ابعادي از وجود اوست. در واقع، این صغارت نه تنها در بعد سن در نظر گرفته می 

اي است میان دوران کودکی فرد و دوران کهنسالی پدر و مادرش، نشان  که مقایسه   9کند. سیاق آیه سرایت می
دهد که وجه مشترکی میان این دو دوره مد نظر است. این وجه مشترك که منطق و دلیل «رحم» در کهنسالی  می 

توان گفت وجه مشخصه دوران کودکی  رو می اینبه ازاي «پرورش» در دوران کودکی است، ناتوانی و ضعف است. از
 فرد، ضعف و ناتوانی اوست.  

هاي مختلف زندگی آدمی، دوران کودکی با صفت ضعف متصف شده است.  از سوي دیگر، در معرفی دوران
هاي بیان شده در آیه، ضعف نخست مربوط  بیان شد، از میان ضعف  10سوره روم   54گونه که در تفسیر آیه  همان

بینیم که یکی از  به ضعف نطفه در رحم مادر است و ضعف دوم، ناظر بر دوران کودکی است. از این رو، باز هم می 
 هاي مهم دوران کودکی و وجود کودك، ضعف است. ویژگی 

تواند انگاره  در این میان نکته مهم آن است که این ضعف، ناظر بر ابعاد خاصی است و توجه به این ابعاد می 
ما از دوران کودکی و نیز برخی راهبردهاي تربیتی ما را در این دوران تحت تاثیر قرار دهد. در این بخش، توجه به  

 گشا خواهد بود.  هاي بلوغ و ابعاد مختلف آن راه ویژگی 

 
  ها آن   حق  در  تو  بپروردند)  مهربانی  به(  کودکی  از  مرا  مادر،  و  پدر  کهچنان   پروردگارا،:  بگو   صغَِیرًا:  ی  . «...وقَُل رَّبِّ ارْحَمْهُماَ کَماَ ربََّیاَنِ  9

 )۲۴رحمت و مهربانی فرما» (أسرا، 
: خدا   الْقدَیِرُ العْلَِیمُ وهَُوَ  یَشاَءُ ماَ یَخلُْقُ خلََقَکمُ مِّن ضعَْفٍ ثمَُّ جعََلَ مِن بعَْدِ ضعَْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جعََلَ مِن بعَدِْ قُوَّةٍ ضعَْفًا وَشَیْبَۀي . اللَّهُ الَّذِ 10

گاه پس از ضعف و ناتوانی (کودکی) توانا کرد و باز از توانایی (و  آن کسی است که شما را در ابتدا از جسم ضعیف (نطفه) بیافرید آن
آفریند، و او دانا و تواناست.» (روم،  بخواهد و مشیّتش تعلق گیرد می  چههرقواي جوانی) به ضعف و سستی و پیري برگردانید، که او  

۵۴ ( 



است. این ضعف را با استناد به آیات مختلف قرآن و احادیث    "شناختی"هاي کودك، ضعفیکی از ضعف 
فرماید: توان مورد تایید منابع دینی دانست. از جمله هنگامی که سخن از تولد آدمی است، خداوند می مختلف، می 

  خداوند   و(   »تشَکُْرُونَ   لعََلَّکُمْ ئِدَةَ« واَللَّهُ أخَْرجَکَُم مِّن بُطُونِ أُمَّهاَتکُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وجَعَلََ لکَُمُ السَّمْعَ واَلْأبَْصاَرَ واَلْأَفْ 
هایی قرار  دانستید و براي شما گوش و چشم و قلب نمی  ا از شکم مادرانتان خارج ساخت در حالی که هیچ ر  شما

ونه تصویر شده  گ). در این آیه، وضعیت اولیه آدمی در نقطه آغاز کودکی این 78(نحل،    )داد شاید شکرگزار باشید 
شناختی چون  داند. در واقع، نقطه آغاز کودکی، جهل و ضعف شناخت است و به تدریج با ابزار نمی   که آدمی، چیزي 

معتقد است در این آیه،   در المیزان طباطبایی علامه  پردازد.  گوش و چشم و قلب است که آدمی به کسب علم می 
علم حصولی در بد تولد نفی شده است. اما آغاز کردن کودك از حالت جهل، لزوما به معناي ماندگاري آن در طول  

توان  نمی  دوران کودکی نیست. در واقع، تا وقتی فرایند تبدیل این ضعف به قوت دوران بزرگسالی، مشخص نشود، 
 شناختی کرد.  دوران کودکی را کامل متصف به صفت ضعف 

سوره    22تواند وضعیت این ضعف در دوران کودکی را تا حدودي مشخص کند. در آِیه  اي دیگر می ملاحظه آیه 
مورد   وعَِلمْاً  ۷یوسفحضرت  یوسف، در  آتَیْناَهُ حکُمْاً  أَشُدَّهُ  بَلغََ  «ولَمََّا    و (   » المُْحسِْنِینَ  نَجْزيِ   وَکَذَلکَِ آمده است: 

).  22  یوسف،(  )دهیممی   پاداش   گونه این   را  نیکوکاران   و  کردیم   عطا   دانش  و  حکمت  را  او  رسید،  رشد   به  که   هنگامی
خوانیم:  رآن تکرار شده است. از جمله در سوره قصص درباره وي می ق  در  بار  چندین  نیز)  ع( موسی  درباره   تعبیر  همین

  و  رسید   رشد   به)  موسی(  که  هنگامی   و(    »المُْحسِْنِینَ  نجَْزِي   وَکَذَلکَِ «وَلمََّا بَلغََ أَشُدَّهُ واَسْتَوىَ آتَیْناَهُ حکُمْاً وعَِلمْاً
). در این  14(قصص،    )دهیمگونه پاداش می ین ا  را   نیکوکاران  و   کردیم   عطا  دانش   و   حکمت   او  به  یافت،   کمال  حد 

شناختی اولیه که در بدو تولد همراه آدمی بود به سن رشد محول شده است. این رویداد،  دو آیه، جبران ضعف 
یعنی ارزانی داشتن دانش پس از وقوع رشد در فرد، نشان از تحولی در وي دارد که وابسته به این رشد است. ترمیم  

توان گفت  رو می اینتواند بطور ضمنی بر ضعف آن در دوران پیش از بلوغ دلالت کند. ازشناخت در مرحله بلوغ، می 
 ه است.  شناختی همرااز منظر قرآن، دوران کودکی نسبت به دوران پس از خود، با ضعفی در قواي 

 ضعف در بُعد ارادي   .۳

هاي این دوران را براي ما آشکار  تواند یکی دیگر از ویژگی ملاحظه متون دینی با نظر به دوران کودکی، می 
سازد. این ویژگی که نسبتی هم با شناخت و احساسات دارد، ناظر به داوري، مدیریت و فرمانروایی خویشتن و  

سوره قصص که از    14سوره یوسف و    22توان سخن گفت. آیات  محیط پیرامونی است و از آن با نام «اراده» می 
ها سخن رفت و اعطاي حکُم و علم را به پس از دوران بلوغ موکول ساخته بود، نشان از عدم وجود «حکُم» در  آن

 دوران کودکی هستند.  



، آن را مساوق  11که برخی اندیشمندانورزي وي دانست چنان توان ناشی از اراده قوه «حکُم» در آدمی را می 
). از نظر مفهومی، اراده مستلزم نوعی داوري میان امیال  34، ص  1400اند (به نقل از علیدوست،  اراده نیز دانسته 

) و همین معنا، اراده را به  500، ص  1399گیري است (باقري،  ها در راستاي تصمیم و انتخاب یکی از میان آن 
 شود. توان گفت قوه حکُم یا اراده نیز پس از بلوغ به آدمی ارزانی می رو می اینسازد. از مفهوم «حکُم» نزدیک می 

گونه  هاي معنایی «غلام» و «صبی» جستجو کرد. همانتوان در مولفه شاهد دیگر در ضعف ارادي کودك را می 
هاي معنایی  هاي پیشین بیان شد، یکی از معانی واژه «غلام»، آزمندي نسبت به شهوات و از مولفه که در بخش 

بیان  این  با میل شدیدي است که در  «صبی»، میل شدید است. هر دوي  از آمیختگی دوران کودکی  ها، نشان 
اي محکم و مستقر براي مدیریت  توان ناشی از غیبت اراده کودك ظهور و بروز بارز دارد. این ظهور و بروز را می 

اي قوي نیست که بتواند  گري و عمل، در این دوره به اندازه ها به شمار آورد. به این معنا که قوه داوري و انتخابآن
به هیجاناتش را به تمامه مدیریت کند و از این رو، در یک نگاه، فردي را که در این دوران قرار  آزمندي فرد نسبت  

هاي معنایی واژه «بنی» یعنی وابستگی به والدین  نامید. این تحلیل با مولفه   -آزمند شهوات  - توان «غلام»  دارد می 
شود. زیرا این دو مفهوم، نشانگر غیاب نیروي اراده مسئول و  و مربیان و معافیت از مسئولیت نیز پشتیبانی می 

دانند. پاسخگو در کودك هستند. بر همین اساس است فقهاي امامیه شرط الزام به تکالیف شرعی را تحقق بلوغ می 
 این امر نیز شاهدي بر ظهور قدرت اراده و مسئولیت مترتب بر آن در دوران بلوغ به بعد است. 

توانیم این صغارت و  اي چون «صغیر» را تبیینی کلی از دوران کودکی به شمار آوریم، میهمچنین اگر واژه 
  گري سنجش   و   ارزیابی   مستلزم  اراده،  زیرا .  بدانیم  ناظر  اراده  جمله  از  کودکی   وجود  ابعاد  -بیشتر   – ضعف را به همه  

ور  ظه  به   کودك   وجود   در  دوران،   این  در   نیز   اراده  کودکی،   دوران  در   قوه   این  ضعف  دلیل  به  و)  1399  باقري،(  است
 نرسیده است.  

 عدم تعین  .٤

توان بر اساس متون دینی براي دوران کودکی در نظر گرفت، عدم تعین آن  هایی که می یکی دیگر از ویژگی 
تواند در دستیابی به این مولفه مفهومی راهگشا باشد. باقري  هایی چون «رین» و «شاکله» می است. توجه به واژه 

گیري تدریجی غشایی  سوره مطففین، از شکل  14) با توجه به این امر و با نظر به آیه  123-122، صص  1389(
 راَنَ  بلَْ  خوانیم: «کلَّاتواند وجود وي را تعین بخشد. در این آیه می گوید که می سخت در درون آدمی سخن می 

  )هایشان غشایی سخت زددل   بر  بودند،   آن   کسب  پی  در  آنچه  بلکه  نیست؛  چنین(  »یکَسِْبُونَ   کاَنُوا  مَّا  قُلُوبهِِم  عَلَى
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دهند (ما کانوا یکسبون به معناي اعمالی است ). بر این اساس، اعمال مستمري که آدمیان انجام می 14(مطففین،  
ها آورد و این غشا، به وجود آن ها پدید میاست)، غشایی سرسخت در وجود آن که به صورت مستمر انجام گرفته 

 بخشد.  ها را نیز جهت می بخشد و اعمال آتی آنتعین می 

،  1372همچنین واژه «شاکله» اسم فاعل برگرفته از واژه «شکَل» (مثل و شبیه) یا «شکِل» (فرم) (طبرسی،  
داند که  ) است. مصطفوي با مبنا قرار دادن «شکَل»، شاکله را شامل هیات یا فرم کلی انسان می 673، ص  6جلد  

ویژگی  بردارنده  (مصطفوي،  در  اوست  باطنی  و طبیعت  دیگر،  107، ص  6، جلد  1368هاي ظاهري  از سوي   .(
رود: «شکلت الدابه». راغب اصفهانی با نظر با این مفهوم، شاکله را  کار می   «شکال» به معناي بستن حیوان نیز به 

طباطبایی نیز با اذعان  علامه  ).  462است (راغب اصفهانی، جلد اول، ص  به معناي مقید کردن آدمی در نظر گرفته 
اند بدین مناسبت «شاکله به معناى خوى و اخلاق است، و اگر خلق و خوى را شاکله خوانده به این معنا معتقد است  

 ).  261، ص 13، جلد 1360کند» (طباطبایی، موسوي همدانی، است که آدمى را محدود و مقید مى 

هایی وجود داشته است. مفسران شیعه که بر اختیار  در عین حال، میان ذاتی یا اکتسابی بودن شاکله، بحث 
ها شاکله را حل کنند. یک دسته از آن -کنند تا تناقض نماي اختیارهاي مختلف تلاش می آدمی تاکید دارند، از راه 

اکتسابی می  امري  را  تعین شاکله  اولیه و  تدریج وضعیت  به  انسان می دانند که  را در وجود  این  گري  آفریند که 
بخشد. البته این تعین نیز تعین قطعی نیست بلکه به صورت  وضعیت اولیه، خود، اعمال بعدي آدمی را تعین می 

)، با مربوط دانستن ماهیت شاکله به رین (غشاي  124-123، صص  1389اقتضائی اولیه است. براي نمونه، باقري (
زدن آدمی به اعمال مختلف  دانند که در فرایندي اختیاري و با دست ز عمل)، آن را امري می مسلط و سخت حاصل ا

 شود.  گیرد و خود، تعین بخش اعمال بعدي آدمی می به تدریج در وجود وي شکل می 

ورزي و عاملیت، این غشاء دوران کودکی، به دلیل نرم بودن وجود کودك و عدم ورود وي به دنیاي اراده 
توان اعمال کودك و بر همین  نمی   هنوز شکل نگرفته و بنابراین تعین اکتسابی خاصی هم وجود ندارد. از این رو، 

 قیاس، سعادت یا شقاوت وي را متعین ساخت. 

دانند. از جمله  نمی   برخی دیگر نیز با تفسیر شاکله به عنوان اقتضاي اولیه نه علت تامه، آن را منافی اختیار 
طباطبایی) معتقد است «بنیه انسانى و صفات درونى او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو  علامه  

. بر این اساس، شاکله اگر به معناي صفات درونی و بینه انسانی نیز در نظر گرفته  263، ص  13(جلد  علیت تامه»
شود، اعمال آدمی و وضعیت وي را به صورت صددرصد تعین نخواهد بخشید. علامه معتقد است تفسیر شاکله به  

اند، در تعارض قرار خواهد گرفت. زیرا «معنا ندارد که  علیت تامه، با منطق آیاتی که ناظر بر فطرت الهی در آدمی



هم فطرت آدمى او را به سوى دین حق و سنت معتدل دعوت کند، و خلقت او وى را به سوى شر و فساد و انحراف  
). از این رو، حتی  263، ص  13از اعتدال بخواند آن هم به نحو علیت تامه که قابل تخلف نباشد» (طباطبایی، جلد  

توان  نمی   هایی از آن و ظهور آن در دوران کودکی، باز هم با پذیرفتن غیر اختیاري دانستن ساختمان شاکله یا بخش 
 به تعین وضعیت آدمی در دوران کودکی اعتقاد داشت.  

تواند در معناي قضاي  نمی  بنابراین احادیثی چون «الشقی شقی فی بطن امه و السعید سعید فی بطن امه»، 
اند و برخی با تمرکز بر محتوا،  حتمی پذیرفته شود. برخی از علماي شیعه در سند این روایات خدشه وارد کرده 

ارزیابی کرده آن را  آن ها  ارزیابی محتوایی  با  احادیث اند. علامه طباطبایی،  این  معتقد است، منظور  تواند  نمی  ها 
اقتضاي ذاتی و حقیقی بوده باشد، زیرا در این صورت با اطلاق ملک خداوند در تعارض قرار خواهد گرفت. همچنین  
از اقتضاي ذاتی و حقیقی موجد شقاوت و سعادت، در تعارض با نظر عقل در تاثیر تعلیم و تربیت و ارسال پیامبران  

). همچنین باید در نظر داشت، نگاه قرآن در به رسمیت شناختن    120، ص  8ن است (طباطبایی، جلد  براي آ 
اختیار و اراده آدمی و منوط ساختن سرنوشت وي به اعمال اختیاري وي نیز با منطق تعین سرنوشت پیش از  

تن سند این روایات نیز، باید  یافتن حیات و برخورداري از امکان عمل، در تعارض است. از این رو، در صورت پذیرف
اي در نظر گرفت که در معرض تغییر و تحول توسط خود فرد در ادامه  ها را حمل بر اقتضاي اجمالی و اولیه آن

 زندگی خواهد بود.  

 معصومیت بالفعل  .٥

هاي دوران کودکی از منظر قرآن، نوعی معصومیت است. این معصومیت از آیاتی که  یکی دیگر از ویژگی 
سوره تکویر آمده   9و   8درباره زنده به گور شدن نوزادان و کودکان دختر نازل شده، قابل استنباط است. در آیات 

  کدامین   به  بازپرسند   شده  گور   به   زنده  دختران  از  که   هنگامی  و(   »قُتِلتَْ   ذنَبٍ   بِأَیّی  است: « وإَِذاَ المَْوءْوُدةَُ سُئِلتَْ
  را  موضوع   این  به  رسیدگى...    قرآن   «  نویسد می   آیه  این  ذیل  در  شیرازي  مکارم).  9  و  8  تکویر،(   )شدي  کشته  گناه

شمرد، و این نهایت اهتمام اسلام  اهى در مسائل دیگر مى دادخو  و  قیامت   در  اعمال  هاى نامه  نشر  مسئله  بر   مقدم
  تاکیدي ).  189 ص ،26  جلد   شیرازي،   مکارم (  دهد»می  نشان...  گناه هاى بىها و مخصوصاً انسانرا به خون انسان

تواند به صورت کلی تعمیم یابد و شاهدي بر معصومیت کودکان در نظر  این کودکان رفته، می   گناهیبی   بر  که 
گرفته شود. به سخن دیگر، پیش فرض موجود در این آیه، معصومیت کودکان زنده به گور شده است و از این رو،  

 توان از آن این برداشت را داشت که از منظر قرآن، کودکان از معصومیت برخوردارند.  می 

امام علی می   ۷همچنین  ربَّی  در کلامی  فأعرِفَ  أکبُرْ  ولم  الجَنَّۀَ  واُدخِلتُ  طِفلاً  متُِّ  لَو  یسَُرُّنی  «ما  فرماید: 
شدم تا پروردگارم، عز و جل، را  عَزَّوجلَّ: دوست ندارم که در کودکى مى مردم و به بهشت مى رفتم و بزرگ نمى 



). تاکید امام بر ورود به بهشت در صورت مرگ در دوران کودکی  151، ص 13، ج  1989بشناسم» (متقی هندي،  
که خداوند  وجودي در عین نشناختن خداوند، نشان از معصومیت کودك دارد. به سخن دیگر، اگر کودکی بمیرد با

 تواند حاکی از معصومیت کودك باشد.  شناسد، وارد بهشت خواهد شد و این می نمی  را

باید توجه داشت که معصومیت کودکان تنها به وضعیت بالفعل کودکان اشاره دارد و به معناي معصومیت بالقوه  
ها در بزرگسالی نیست. زیرا از نگاه قرآن، آدمی ترکیبی از نیروهاي خیر و شر تصویر شده است. از یک سو بر  آن

تمایلات خیر آدمی تاکید شده و آدمی آغشته به خیر و چکیده از سرانگشتان آفریدگار و از همین جهت، شایسته  
فرماید: « فإَِذاَ سَوَّیْتُهُ ونََفَختُْ فِیهِ منِ رُّوحِی  می   تکریم خوانده شده است. خداوند با طرح نفخه روح الهی در آدمی،

رمت و عظمت  پس چون آن را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه (از جهت ح(  »فَقعَُوا لَهُ ساَجِدِینَ
  - ، 13). بنابراین وجود «روح» در آدمی و نسبت دادن آن به خداوند 29(حجر،  12)آن روح الهی) بر او سجده کنید 

توان منشاء این نیروي خیر در آدمی به شمار آورد. همچنین کرامت بخشیدن به آدمی را  ، را می -الهی دانستن آن 
طباطبایی  علامه  ).  70اي از وجود خیر در وجود او به شمار آورد: « وَلَقَدْ کرََّمْناَ بَنیِ آدمََ...» (اسراء،  توان نشانه می 

. این نیرو،  )215، ص  13(جلد  آورددر تفسیر این آیه، وجود نیروي عقل در انسان را مایه کرامت آدمی به شمار می 
 تواند آدمی را هدایت کند و منشاء رویش انواع خیرها در وي شود.  می 

هاي شر نیز  از سوي دیگر، تصویر آدمی در قرآن، تصویر خیر مطلق نیست. بلکه تصویري است که در آن، زمینه 
سازند توان به آیاتی اشاره کرد که آدمی را به شروري متصف می ). براي نمونه، می 1400حضور دارند (آزادمنش،  
خوانیم:  هاي شر در وجود آدمی بالقوه وجود دارند. براي نمونه، در قرآن می کنند که زمینه و گویی به ما گوشزد می 
). همچنین در موضعی دیگر آمده  6ق،  عل(  )شودمی   مغرور  و  سرکش  آدمی  که  راستی(  » « کلََّا إِنَّ الإْنِساَنَ لَیطَغَْى

کَفَّارٌ لَظَلوُمٌ  الإْنِساَنَ  ...إِنَّ   »   صاحب).  34  ،ابراهیم (  )است  ناسپاس   و   کیش کفر   و   ستمگر  سخت   آدمی، (  »  است: 
  است  خبرى  این  «:  داند می   بشر   طبع  در  مندرج   هاییویژگی  بلکه  عارضی  هاییویژگی   نه  را  هاویژگی   این  المیزان،

). محمدتقی جعفري  550، ص  20، ترجمه موسوي همدانی، جلد  1360طبع بشر است» (طباطبایی،    در   آنچه   از
هاي آدمی یاد  ها با عنوان محدودیت هاي شر در درون آدمی، از آن ) نیز با به رسمیت شناختن این زمینه 1361(

) نیز با  38، ص  1389ها را زمینه خلقت آدمی به شمار آورده است. باقري (کرده است. وي برخی از این ویژگی 
توان آن  هایی هستند که می اند، ویژگی هایی که ناظر بر نوع آفرینش آدمی پذیرش این تبیین، معتقد است ویژگی 
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 )۲۲۸، ص ۱۲ج 



هاي ناظر بر  ، ویژگی 16و عجول بودن آدمی  15، ضعف 14را در زمینه خلقت آدمی دانست. براي نمونه، آزمند بودن
 اند. طبیعت آدمی 

هایی از خیر و شر به صورت  توان گفت، وجود کودك، خیر محض نیست و در درون وي، زمینه رو می ایناز
ها،  رسد، به دلیل نبود فرصت براي ظهور یافتن بالقوگی بالقوه وجود دارد اما آنچه بالفعل در کودکی به ظهور می 

اي خاص جهت بخشی  هاي تربیتی در دوران کودکی را به گونه نوعی از معصومیت است. این معصومیت نوع فعالیت 
 هاي در دسترس تربیتی، بیرون خواهد ساخت.   هاي سخت و بدنی و آزارنده را از گزینه خواهد کرد و انواع تنبیه 

 و خیال ورزي  قوت در انعطاف، تحرك و کنجکاوي  .٦

یکی دیگر از وجوه مفهومی دوران کودکی از منظر قرآن، بازي قدرت و ضعف در درون کودك است. این بازي  
اي ظهور یابنده و در مقایسه با دوران جنینی و بزرگسالی، در حال رونمایی است. به نظر  قدرت و ضعف، به گونه 

زند که با پویایی درون خویش، از چنبره رویکردهاي  رسد این نگاه قرآن، نگاهی بدیع به دوران کودکی رقم می می 
 دهد. شود و تصویري پویا از کودك را پیش روي ما قرار می ایستاي مدافع ضعف یا قوت رها می 

گونه که در تفسیر آیه پنجاه و چهارم سوره روم بیان شد، این در هم تنیدگی قوت و ضعف در دوران  همان
تربیت در دوران  کودکی، وضعیت وجودي ویژه فرایند  براي کودك رقم خواهد زد و در عین مواجه ساختن  اي 

هاي مختلفی را نیز پیش روي تربیت قرار خواهد داد. در این بخش بیشتر بر  هاي خاص، امکان کودکی با دشواري 
 وجه قوت دوران کودکی متمرکز خواهیم شد.  

ترین وجوه قوتی که براي دوران کودکی، قابل تامل است، قدرت انعطاف کودك است. قدرت انعطاف  یکی از مهم 
کودك در مواجهه با دنیاي پیرامون و نیز در وجود خود وي که برگرفته از «ناعم» خواندن وي در قرآن است،  

هاي  شود کودك در مواجهه با دشواري سازد. همین انعطاف باعث می چابکی و قدرت مانور وي در زندگی را افزون می 
هاي مختلفی براي تحمل رنج و درد بهره گیرد. امروزه در  زندگی، قدرت تحمل بیشتري از خود نشان دهد و از راه 

آید  هاي مهم روانی آدمی به شمار می شناختی و هیجانی، یکی از قابلیت هايپذیري در جنبه روانشناسی، انعطاف 
). این انعطاف پذیري، به مواجهه مثبت با محیط و عدم  2017و همکاران،    19؛ چاو2010،  18و واندروال   17(دنیس 

 
 )۱۹. « انَّ الْإنِساَنَ خلُِقَ هلَُوعًا: آدمی سخت آزمند آفریده شده است» (معارج،  14
 )۲۸. «... خلُِقَ الْإنِساَنُ ضعَِیفاً: ... آدمی ضعیف خلق شده است» (نساء،  15
 )۳۷. « خلُِقَ الإْنِساَنُ مِنْ عَجَلٍ...: آدمی از عجله آفریده شده است...» (انبیاء،  16
17. J. P. Dennis  
18. J. S. Vander Wal  
19. A. Y. Chow  



پذیري  توان گفت انعطاف کند. بر این اساس میتعین هایش و نیز بازیابی و تطابق خویش با آن کمک شایانی می 
نظیر در دوران کودکی  تواند به توان تطبیق بهینه و سریعتر با محیط بینجامد و از این نظر، قوتی بی در کودکی می 

پذیري در بعد جسمانی هم بیش  هاي روان نژند حفظ کند. این انعطاف تواند کودك را از انواع اختلال است که می 
پذیري بسیار بیشتري برخوردار  از بزرگسالی است. براي نمونه، مغز کودکان در مقایسه با مغز بزرگسالان از انعطاف 

شود، هم قدرت یادگیري در دوران کودکی را  نیز خوانده می   "نوروپلاستیسیتی   "پذیري که با ناماست. این انعطاف 
 دهد.  سازد و هم قدرت خودترمیمی مغز را افزایش می افزون می 

است. ه قدرت و عمق یادگیري در دوران کودکی در نسبت به بزرگسالی، در متون دینی هم مورد تاکید قرار گرفت 
خوانیم: «مَثلَُ الَّذي یَتعَلَّمُ فی صغَِرهِِ کاَلنَّقشِ فِی الحجََرِ، ومَثلَُ الَّذي یَتعَلَّمُ فی کِبرَِهِ  می   ۹از جمله در کلام پیامبر
که در کودکى مى آموزد، چون نقش کَندن بر سنگ است و حکایت کسى    کسى حکایت:  کاَلَّذي یکَتبُُ عَلَى الماءِ

). این  249، ص  10، ج  1989که در بزرگ سالى مى آموزد، چون کسى است که بر آب مى نویسد» (متقی هندي،  
دارد. در تحقیقات تجربی    -در نسبت با دوران بزرگسالی-بیان نشان از عمق و ماندگاري یادگیري در دوران کودکی  

پذیرد زیرا گاما آمینو بوتیریک  خیر نیز مشخص شده، یادگیري در دوران کودکی با سرعت بیشتري صورت می ا
یابد در  ) که یک انتقال دهنده عصبی موثر است در هنگام یادگیري در مغز کودکان افزایش می GABAاسید (

توان گفت سرعت و عمق  رو می این). از 2022و همکاران،    20ماند (فرانک که در مغز بزرگسال ثابت باقی می حالی
یادگیري در کودکی، نسبت به بزرگسالی بیشتر است و از این رو، کودکان در نوع یادگیري نسبت به بزرگسالان از  

 قوت برخوردارند.  

است. ، تاکید بر این قابلیت و استفاده از براي آموزش در دوران کودکی مد نظر قرار گرفته ۷در کلامی از امام علی
خوانیم: «منَ لَم یَتعََلَّم فِی الصِّغَرِ لَم یَتَقَدَّم فِی الکِبَرِ: : کسی که در کودکی نیاموزد، در بزرگسالی  در این کلام می 

). در این کلام، امام به نوعی بر استفاده از دوران کودکی  8937شود» (غررالحکم و دررالکلم، حدیث  نمی   پیشرو
اي واقع نگر استوار است که جاکی از قابلیت و توانایی  کند و این تاکید و باید، خود بر گزاره براي آموختن تاکید می 

در ابعاد    گونه که توضیح داده شد، در نسبت با بزرگسالی، کودك براي آموختن است. این توانمندي و قابلیت همان 
 اي از عمق و سرعت و نهادینگی بیشتري برخوردار است. ویژه 

توان براي کودکی نسبت به بزرگسالی در نظر گرفت، قدرت کنجکاوي، پرسشگري و  قوت دیگري که می 
فرماید: « منَ سَألَ  می   ۷ران کودکی تا آنجاست که امام علیورزي است. اهمیت پرسشگري و کنجکاوي در دوخیال

 
20. S. M. Frank  



اش پاسخ خواهد داد» (غرر الحکم و درر الکلم،  اش بپرسد، در بزرگسالى فِی صغِرَِهِ أجابَ فیِ کِبَرهِِ: هر که در کودکی 
  ). 8273حدیث 

اند، شمایی کلی  هاي سازنده معنایی کودك که از تحلیل زبانی و مفهومی صورت گرفته منتج شدهمرور مولفه 
توانند کودکی و  دهد. در این نگاه کلی، شش مولفه معنایی می از کودکی در متون دینی پیش روي ما قرار می 

 هاي آن را پیش روي ما تکوین بخشند. این شش مؤلفه، به قرار زیر خواهند بود.  ویژگی 

  
 

 کودکی  

  

 عدم تعین 

 
ضعف در ابعاد 

 احساسی-فکري

 
انعطاف پذیري و 

 قابلیت تغییر

  

 ضعف در ابعاد ارادي 

 
قوت در انعطاف، 
 تحرك و کنجکاوي

 معصومیت بالفعل 



 گاه قرآن نعناصر مقوم دوران کودکی بر أساس   -7نمودار شماره 

 

 

 

 

 :  بحث و نتیجه گیري

را دورانی ویژه، تا حدودي   توان کودکی  با ملاحظه دو نمودار توصیفگر کودك و کودکی می  و  پایان  در 
بزرگسالی، داراي قابلیت هایی خاص و ضعف هایی ویژه توصیف کرد.   از  نگاه،  کنمستقل  این  قابل توجه در  ته 

همزیستی ضعف و قوت در دوران کودکی است. این همزیستی باعث می شود، کودکی از دورانی بسیط خارج شود  
هاي فروکاهنده کودکی به ضعف یا قوت، جاي خود را به نگاه لایه مند همبودگی ضعف و قوت در دوران    و نگاه

 کودکی ببخشد.  

وجه دیگر این تعریف، جایابی معنادار بازي در دوران کودکی و ارتباط آن با قابلیت هاي این دوره است.  همچنین  
می تواند نشانگر قوت مهم دوران کودکی هم باشد و تاکید بر  مفهوم خیال ورزي در مقام عنصر محوري بازي،  

بازي بایسته اي تربیتی خواهد شد که وجوه متمایز و همچنین حدود  بازي در این دوران را توجیه کند. بنابراین،  
 آن (خیال ورزي منفک از واقعیت) قابل تعریف خواهد بود. 

فلسفی مد نظر قرار  -پشتوانه هاي مفهومیاز سوي دیگر، تلاش شده تا در تبیین مفهوم کودکی در این اثر،  
این مبناي سازوار می تواند هم زمان، مفهوم    گیرند و مفهوم پردازي صورت گرفته، از سازواري برخوردار باشد.

سیاسی را تکوین بخشد و از  - اجتماعی و حقوقی-کودکی در رویکردهاي مختلف زیستی، شناختی، روانی، فرهنگی
لی و عباسی  شااین منظر، نوعی هماهنگی میان این منظومه چندرشته اي ایجاد کند. امري که در مقاله صفري  

) به عنوان هدف آتی ذکر شده است. همچنین تکوین این مفهوم سازوار، کمک می کند تا نسبت ما با  1403(
رویکردهاي تربیت در دوران کودکی، به صورتی شفاف تر مشخص شود و حدود و تغییراتی که باید در استفاده از  

از این رو، پژوهش هاي مطرح شده در پیشینه که ناظر    آنها مد نظر قرار گیرد، به صورتی صریح قابل تبیین باشند.
 بر ارزیابی رویکردهاي تربیت در دوران کودکی بودند با دقت فلسفی بیشتري انجام شوند. 

ساس در نظر داشتن ضعف  ابر  طرح تمهیدي خود را  لازم است  ساس یافته هاي پژوهش حاضر،  بر ا همچنین
ها و تکیه به قابلیت ها برنامه ریزي کنیم. همچنین تغییرپذیري دوران کودکی و انعطاف موجود در آن، بایسته اي  



از سوي دیگر، مولفه هایی چون  ترسیم می کند.  و تدریجی  است که جریان تمهید را به صورت جریانی رشدیابنده  
قدرت خیال ورزي، ما را به استفاده از بسترهایی چون استعاره و داستان در سنین کودکی  متوجه می سازد. شرح  

 تفصیلی دلالت هاي تربیتی، البته مجالی دیگر می طلبد.  
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